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ادامه از صفحه اول

«تحسـين مواضـع و اقدامات ايران از سـوى 
احمد شهيد»

ــاى مثبتى در  ــهيد تاكيد كرد: «ايران گام ه احمد ش
ــت.» گزارشگر ويژه امور  ــتاى حقوق بشر برداشته اس راس
ــران» گفت: دولت  ــر در مورد ايران به «عصر اي حقوق بش
ايران نسبت به برخى خواست هاى داخلى و بين المللى براى 
رسيدگى به مواردى اقدامات مثبتى انجام داده است. پس 
گرفتن لايحه اى كه ممكن بود به حقوق زنان آسيب رساند، 
توقف اجراى چندين حكم اعدام، دسترسى بهتر به درمان 
پزشكى براى چند زندانى و آزادى چندين نفر - كه زندانيان 
ــدند - از جمله اين اقدامات بوده  عقيدتى محسوب مى ش
ــت. او در ارزيابى خود از تغييرات به وجودآمده پس از  اس
روى كارآمدن دولت يازدهم تاكيد كرد: بسيارى از وعده هاى 
روحانى بسيار مثبت هستند و من اعتقاد دارم ملت ايران با 
ــبينى پاسخ دادند. اين توقع هم در  آراى خود به اين خوش
ــل وجود دارد كه وعده هاى  ايران و هم در عرصه بين المل

انتخاباتى براى «تغيير» به اقدامات عملى تبديل شوند. 

سرمقاله: «اصلاح قانون، نياز خانواده امروز»؛ 
مصطفى عابدى 

ــه اى به ازدواج  ــى از دلايلى كه دختران كمتر علاق يك
ــان  دارند و تن به آن نمى دهند، نگرانى از رفتار شوهرانش
ــت. رفتارى كه ممكن است با خشونت و ضرب وشتم و  اس
تحقير همراه باشد. اتفاقا پدران و مادران نيز در اين نگرانى 
شريك دختران خود هستند. اگر علاقه اى به افزايش ازدواج 
ــا زادوولد وجود دارد، بيش از آنكه وقت خود را صرف وام  ي
چندميليونى ازدواج كنيم كه معلوم نيست كدام گره را از 
گره هاى ازدواج باز مى كند، بايد فكرى به حال معضلات و 
ــار  موانع ديگر ازدواج هم بكنيم... كودكان و زنان جزو اقش
ــتند و بايد مورد حمايت خاص قانونگذار  آسيب پذير هس
ــردان را براى  ــت م قرار بگيرند. وضع حقوق موجود، دس
ــونت باز گذاشته است و به نوعى مشوق آنها  تعرض و خش
محسوب مى شود. كارى كه در گذشته چندان معمول نبود 
و مردان خطاكار از سوى خانواده تحت نظارت بودند. بدون 
تغيير قوانين خانواده و تضمين حقوق زنان و كودكان براى 
داشتن يك زندگى انسانى شرافتمندانه، نمى توان اميدوار 
بود كه نهاد خانواده كاركرد واقعى خود را پيدا كند. بخش 
ــيب هاى موجود در ايران ناشى از معضلات و  مهمى از آس
ــت و يكى از مهم ترين علل اين  ــايى هاى خانواده اس نارس
نارسايى ها در كاركرد خانواده، ناهماهنگى قوانين مربوط به 

خانواده با نيازهاى امروزى زنان و كودكان است. 

سـرمقاله: «يك «كلوخ» به خود، يك سنگ به 
ديگران»؛ جواد حيدريان

ــى اجتماعى براى  ــرد دنبال فعاليت ــر چالش آب س اگ
افزايش آگاهى عمومى نسبت به بيمارى آميوتروفيك لتَرال 
ــكلروزيس (ALS) و جمع آورى كمك هاى اهدايى براى  اس
تحقيقات اين بيمارى است، چالش «كلوخ» مى خواهد بحران 
سرزمينى در ايران را به خواسته اى عمومى بدل كند. چالشى 
كه بى شك در پى بى توجهى به خواهش هاى اكولوژيك در 
ــت. كمپين كلوخ از شما مى خواهد؛  ــور پديد آمده اس كش
ــتيد و يك كلوخ بر سر خود بكوبيد!  روبه روى دوربين بايس
بكوبيد تا بدانيد ايران بيابان شده است و اين مرگ سرزمينى، 
بيش از هرجاى ديگر در بلوط زاران ايرانى زاگرس خود را به 
نمايش گذاشته است. بكوبيد و بدانيد بالاترين نرخ فرسايش 
ــر، تا بدانيد با روندى كه  خاك جهان را داريم! بكوبيد بر س
ــگل و بيابان پيش بينى  ــان و متخصصان جن اقليم شناس
ــتى در ايران و گسترش بيابان،  مى كنند؛ با مرگ تنوع زيس
ايران سراسر سيستان مى شود، شهرى سوخته و پر از غبار! 

يادداشت: «برادران سپاهى ام؛ متشكرم»؛
 الياس حضرتى

ــاقط كردن پهپاد اسراييلى در نطنز  ــايى و س با شناس
ــط اصيل ترين و صادق ترين فرزندان اين ملت و امام  توس
و رهبرى بار ديگر ابهت پوشالى اسراييل درهم شكست... 
ــداران جان  فرزندان اين مرز و بوم، يادگاران امام(ره)، پاس
ــه آنچنان ضربه اى به اسراييل زدند كه  بركف مثل هميش
بار ديگر ابهت پوشالى و به ظاهر توانمند اسراييل به خاك 
ــپاه اعلام كردند  ــد. همان طور كه فرماندهان س ماليده ش
پاسخ هاى نظامى اسراييل را با ديپلماسى جواب نخواهند 
داد و اين آغاز سحر است. بر خود فرض مى دانم از برادران 
ــكر و قدردانى كنم و روى ماه و  ــپاهى ام از ته قلب تش س
ــانى نورانى آنها را مى بوسم كه نه تنها دل ملت ايران  پيش
ــلمانان جهان و همين طور تمام  را بلكه قلوب تمامى مس
آزاديخواهان و حق طلبان را مملو از شادى كردند و با صداى 

بلند اعلام مى كنم برادران سپاهى ام، متشكرم. 

سرمقاله: «روغن ريخته فتنه!»؛ محمد صرفى
ــلامى به دولت روحانى  توصيه رهبر معظم انقلاب اس
درباره خط قرمزبودن فتنه و فتنه گران، صرفا يك هشدار 
ــت. اين توصيه يك فرمول عينى و عملى  ــى نيس سياس
براى سلامت و موفقيت دولت يازدهم است. رسوخ و نفوذ 
ــى و بيراهه ها  فتنه گران به بدنه دولت، آن را گرفتار حواش
ــير جلوى  كرده و تابلو ها و اهدافى غيرواقعى را در اين مس
ــرژى دولت را هدر  ــذارد، وقت و ان ــاى دولتمردان مى گ پ
ــد و در نهايت مانند تله هاى انفجارى عمل كرده و  مى ده
ميزبان خود را اگر نگوييم متلاشى، حداقل مجروح مى كند. 
دولت چنانچه نگران ميزان محبوبيت خود است، بايد هرچه 
ــا باشد. نظرات جماعتى  ــتر در خدمت به مردم كوش بيش
مجازى كه تنها هنرشان مبارزه با ابزار «لايك» و بزرگ ترين 
نگرانى شان «پهناى باند» است، نبايد دولت را در تشخيص 
مطالبات مردم و ميزان درستى جهت گيرى هاى خود، دچار 

خطاى محاسباتى كنند. 

آينه

سال دوازدهم    شماره 2100سياست شنبه    8 شهريور 1393

 آيا ايـران بـراى ورود به جنگ جهانـى دوم آمادگى  �
داشت؟ 

از زمان شروع جنگ جهانى دوم تا حمله و ورود متفقين به 
خاك ايران، يك فاصله زمانى دوساله وجود دارد. اگر بخواهيم 
ــت وقت ايران  ــال دول ــى كنيم كه در اين فاصله دوس بررس
چه كارى انجام داده است به مورد قابل اعتنايى نمى رسيم. به 
ديگر سخن، نه از لحاظ ديپلماسى و نه از نقطه نظر سياسى و 
ــى و نه از لحاظ دفاع غيرنظامى در ايران، برنامه ويژه اى  نظام
پيش بينى نشده بود. اين يكى از موضوعات بسيار مهم است 
ــده است. تاريخ آنگاه اهميت پيدا مى كند  كه به آن توجه نش
كه سير وقايع را در ظرف زمان حال بسنجيم. شايد به همين 
ــت كه بهترين آينده پژوهان در جهان، تاريخ نگارها  دليل اس
ــتند. در صورتى كه معمولا تاريخ و تاريخ نگارى در ايران  هس
ــه زمان «گذشته» و «حال» و «آينده» بيشتر از همه  از ميان س
ــت كه بررسى  ــر مى برد. اين در حالى اس ــته» به س در «گذش
ــراى «آينده پژوهى» به ما  ــه 20 راهى ب ــد اتفاقات در ده رون
ــهريور 1320 به ايران حمله مى شود  نشان مى دهد. سوم ش
و قواى متفقين وارد كشور مى شوند. حدود دوسال قبل يعنى 
9شهريور1318 جنگ آغاز شده است و با بررسى روزنامه هاى 
ــاهده كرد كه اخبارى دقيق از روند  همان زمان مى توان مش
ــروى آلمان ها منتشر مى شود و نمى توان گفت  جنگ و پيش
ــت و ما از آن  ــوى جهان اتفاقاتى مى افتاده اس كه در ديگر س
بى خبر بوده ايم؛ گردش اطلاعات خبرهاى جنگ در اروپا كاملا 
به ايران مى رسيده است. خب، با اين همه خبر و اطلاعات چه 
اتفاقى در ايران افتاد؟ رضاشاه دو كار انجام مى دهد؛ اول اينكه 
از افسران خود مى خواهد يك پروژه دفاعى براى ايران تعريف 
كنند. طرحى كه ارايه مى شود اما هرگز بيشتر از طرحى روى 
ــود؟ رضاشاه به صراحت  ــت. اما چرا عملى نمى ش كاغذ نيس
مى گويد يك طرح مشترك عملياتى در صورت وقوع جنگ 
در ايران مى خواهد اما طرح عملى نمى شود. اين بحث كه به 
آن توجه نشده است بازمى گردد به تركيب افسران ايران در آن 
ــما به اين تركيب نگاهى كنيد متوجه مى شويد  زمان. اگر ش
ــد در يكى از كشورهاى اروپايى  ــران ارش هركدام از اين افس
ــن پترزبورگ»  ــه نظامى «س تعليم ديده اند. تعدادى در مدرس
بوده اند، تعدادى ديگر در دانشكده نظامى فرانسه (سن سير) 
ــورها آموزش ديده اند و تعدادى  بودند، گروهى در ديگر كش
هم در ايران. اين خود مشكل بزرگى براى ارتش ايران در آن 

زمان بوده است. 
اما مورد دوم اينكه ارتش ايران، ارتشى براى دفاع خارجى 
ــاه به يك ژاندارمرى بزرگ  ــود. ارتش ايران در دوره رضاش نب
ــده بود؛ ارتشى كه نيروى دفاعى براى داخل مرزها  تبديل ش
ــى  بود نه براى دفاع از مرزها يا بيرون از آن، درحقيقت ارتش
ــه تركيب اجتماعى،  ــت داخلى -با توجه ب ــراى حفظ امني ب
ــعى مى كرد ارتشى  ــى، قومى و زبانى ايران - بود و س سياس
ــد. اين ارتش براى دفاع خارجى  براى يكپارچگى كشور باش
ــده بود. روزى كه به ايران حمله مى شود بر اساس  تربيت نش
آمار موجود مى بينيم كه كارآمدترين، بهترين، مجهزترين و 
كار آزموده ترين لشكر ايران، لشكر يك است كه در تهران به سر 
ــمت مرزها مى رويم تعداد  مى برد. در صورتى كه هرچه به س
ــازماندهى ضعيف تر  ــرات كمتر و تجهيزات قديمى تر و س نف
مى شود. لشكر يك تهران داراى تجهيزات مجهزى بود كه از 
لهستان و فرانسه خريدارى شده و در تهران مستقر شده بود. 
هواپيماها در تهران در پايگاه قلعه مرغى بودند. در مقابل هرچه 
به سمت خراسان يا شمال كشور يا كرمانشاه مى رويد با فقدان 

منابع نظامى و مالى و نفرات مواجه هستيد. 
  چرا اينگونه بود؟  �

ما در تاريخ با دو رضاشاه مواجهيم. يكى رضاشاهى است 
ــت و نظرات نخبگانى چون  ــنيدن داش كه حداقل گوش ش
فروغى و تيمورتاش را مى شنيد و اجرا مى كرد. اما از يك زمان 
ــاه احساس بى نيازى مى كند.  به بعد ورق برمى گردد و رضاش
برخى از رجال كشته يا حذف مى شوند مثل داور، تيمورتاش، 
فروغى و بسيارى ديگر كه خانه نشين مى شوند و نظام سياسى 

خود را بى نياز به نخبگان مى بيند. 
  اين احساس بى نيازى رضاشاه از كجا مى آيد؟ اينكه تا  �

زمان حضور مخبرالسلطنه يا بسيارى از رجال وى اينگونه 
رفتار نمى كند؟ 

اين سوال مهم و ريشه دارى است و بازمى گردد به نگاهى 
ــازى و مدرنيته در ايران وجود دارد. نگاه و برداشت  كه از نوس
رضاشاه از مدرنيزه شدن بيشتر مدرنيزاسيون است. يعنى مثلا 
راهسازى يا ساختمان سازى و راه آهن كشيدن، نه نگاه عميق 
ــت به خود مدرنيته. در حقيقت زيرساخت هاى بنايى  و درس
ــنفكر  ــت و براى اين كار احتياج به نخبه و روش مدنظر او اس
ــدس دارد نه  ــدارد. او احتياج به مهن ــوف ن و محقق و فيلس
روشنفكر و بالطبع از آنان احساس بى نيازى مى كند. از سويى 
بحث قدرت متمركز سياسى نيز مطرح است. قدرت سياسى 
ــى متمركز هرمى بوده كه در نقطه بالاى  ايران، قدرت سياس
هرم خود رضاشاه بوده و نمى خواسته كسى اين قدرت متمركز 
را تهديد كند. نظام پارلمانى وقت ايران هم به هرحال يك نظام 
ــورهاى اروپايى نبود.  پارلمانى مبتنى بر اصول، همچون كش
نتيجه اينكه از يك طرف افزايش قدرت سياسى و كانونى شدن 
آن و از سويى ديگر تلقى اى كه از نوسازى وجود داشت و آن 
را از بخش فكرى و فرهنگى جدا مى كرد و عملا مدرنيزاسيون 
آن برپايه مدرنيته بنا نشده بود، به ايجاد اين تصور بى نيازى در 

رضاشاه منجر مى شود. 
ــويى خود مبحث نخبه گرايى و روشنفكرى در ايران  از س
پيچيده است. يك علت ديگر احساس بى نيازى رضاشاه از آنان 
را مى توان اين موضوع دانست كه از نظر او آنان بيشتر رجال 
و روشنفكران دوره قاجار بودند و رضاشاه هميشه مى خواست 
در بحث رجال سياسى يك وقفه و گسل بين قاجاريه و پهلوى 
ــده اعلام  ــت آن دوره را تمام ش ايجاد كند. چراكه مى خواس
ــايد براى همين تلاش مى كند براى اعزام دانشجو  كند و ش
به خارج از كشور كه تا مى تواند نخبه هايى جديد تربيت كند. 
به هرحال رضاشاه اگر از توان فكرى اطرافيانش استفاده مى كرد 

مطمئنا متوجه مى شد اين ارتش توان دفاع ندارد. از سويى در 
سطح نخست وزيران دوران رضاشاه نيز مى توان فاصله گرفتن 
از نخبگان و روشنفكران را ديد؛ اينكه از نخست وزيرى چون 
ــلا بهترين آنان متين  ــد به محمود جم يا مث فروغى مى رس

دفترى كه تحصيلكرده خارج از كشور بود. 

 گفتيد ارتش ايران بـراى كنترل ناآرامى هاى داخلى  �
طراحى شده بود نه دفاع در برابر حمله خارجى. 

ــجم  بله. ارتش درواقع يك نيروى انتظامى بزرگ و منس
ــتان بفرستد  بود كه در صورت لزوم مثلا هواپيماها را به لرس
ــت كه نوسازى را  و آنجا را بمباران كنند. اين نكته مهمى اس
در ايران نظاميان آغاز كردند. در تركيه هم نوسازى را نظاميان 
آغاز كردند اما نظاميان تركيه با نظاميان ايران بسيار متفاوت 
ــوادى نداشتند و  بودند. نظاميان ايران قزاق هايى بودند كه س
ــرار بود همان قزاق ها تبديل  ــا را نديده بودند و ناگهان ق دني
ــتين ارتش نوين ايران. در حقيقت ابزار  شوند به امراى نخس
ــته  ــدرن، ارتش ايران را مدرن نكرد. فقط يك ظاهر و پوس م
زيبا براى آنان ساخت. از سويى نخبگان و روشنفكران ايرانى 
ــتند و نهاد هاى مدنى  ــدرت در جامعه نداش ــدر توان و ق آنق
ــند و در  ــته باش كه بتوانند نفوذ و كنترلى روى نظاميان داش

حقيقت فشار اجتماعى وجود نداشت 
تا نظاميان را كنترل كند. اينگونه است 
كه حضور نظاميان را در زمان انقراض 
ــور آنان را در  قاجاريه مى بينيم، حض
ــكيل مجلس موسسان مى بينيم  تش
و همين طور همچنان تا آخر حضور 

دارند. 
  مى خواهـم بحـث ارتش را  �

همين جـا نگـه دارم و نگاهى به 
اوضاع سياسـى داشـته باشيم. 
شما تاكيد داشـتيد از سال1318 
كـه جنگ آغـاز مى شـود ايران 
هيچ كنش سياسى از خود نشان 

نمى دهد اما ايران حتى پس از اعلام بى طرفى نيز سعى در 
نزديكى به آلمان ها دارد و خيلى هم بدون كنش سياسى 
رفتار نمى كند. رضاشاه در حال نزديكى به آلمان هاست و 
به نوعى سعى مى كند خود را از زير نفوذ انگليسى ها خارج 
كند، چطور متوجه نيست كه ارتش اصلا آمادگى اين كنش 
سياسـى را ندارد. در حقيقت نيروى نظامى براى تضمين 

عملكرد سياسى او وجود ندارد؟ 
ــش خود دچار  ــورد كاركرد ارت ــاه در م به نظر من رضاش
ــورد ارتش ايران  ــى چند نكته را در م ــوءتفاهم بود. از طرف س
ــد فراموش كرد؛ يكى اينكه رضاخان ارتش ايران را مثلا با  نباي
ــتان مقايسه مى كرد نه يك كشور اروپايى. حتى  ارتش افغانس
ــه با ارتش  اعتقاد دارم ارتش ايران در همان زمان قابل مقايس
تركيه هم بود. در حقيقت در ميان كشورهاى همسايه به غير از 
روسيه، رضاشاه ارتش خوبى داشت اما همچنان تاكيد مى كنم 
با نگاه آن زمان او به كشورهاى همسايه. مورد دوم اين است كه 
بسيارى از بخش هاى مختلف براى اولين بار در ارتش ايران ايجاد 
شده بود. نيروى هوايى تازه ايجاد شده بود، نيروى دريايى هم 
همين طور. توجه كنيد ايران هيچ وقت نيروى دريايى نداشته 
است. ما صدها كيلومتر مرز آبى داريم اما از دوران هخامنشيان 
ــازمان نيروى دريايى منسجم به عنوان يك  به بعد هيچ گاه س
نيروى دفاعى يا تهاجمى نداشته ايم و تازه در زمان رضاشاه اين 
نيرو ايجاد شد. ما كشتى داشته ايم، تجارت مى كرديم اما نيروى 
ــتيم. حقيقتا اين نبود نيروى دريايى  دريايى آماده نبرد نداش
سوال مهمى است كه اكنون نمى خواهم به آن بپردازم. مى بينيد 
ايجاد تمام اين زيرساخت ها در ارتش و رشد آن احتياج به زمان 

دارد. از سويى ارتش ايران در هيچ جنگى شركت نكرده بود. 
  ببينيد من وقتى ارتش انگلستان، آمريكا يا روسيه را  �

در مقابل ارتش ايران آن زمان قرار مى دهم، درك مى كنم 
كه ارتش ايـران توان مقاومت در برابـر ارتش هاى ديگر 

را نداشـته اما مسـاله مهم ديگرى وجود دارد و آن دفاع 
غيرنظامى در مقابل نيروهاى بيگانه است كه اصلا وجود 

نداشته است. 
توجه كنيد وقتى در ششم شهريور دستور ترك مقاومت به 
ارتش ايران داده شد در ايران گندم كافى وجود نداشته و حتى 
ــده است. اين  در مناطقى تنها براى يك روز گندم ذخيره ش
يعنى ناكارايى دولت و حاكميت ، آن هم زمانى كه همه دنيا 
بيش از دوسال بود كه در وضعيت جنگى قرار داشت. در همان 
شهريور عملا از زمانى به بعد سوخت در ايران وجود نداشت، 
پناهگاهى براى حمله هوايى تدارك ديده نشده و حتى آژير 
براى حمله هوايى در دستور خريد ارتش ايران نبوده است. اين 

موارد، نكاتى هستند كه قابل چشم پوشى نيستند. 
ــه يك بار در زمان صفويه افتاد بار ديگر در  مثل اتفاقى ك
زمان رضاشاه تكرار شد و آن كوچ اجبارى عشاير ايران است. 
ــاير ايران كه در مرزها ساكن بودند خلع سلاح  زمانى كه عش
شده و مجبور به تغيير محل زندگى خود مى شوند بايد ارتش 
قدرتمندى وجود داشته باشد كه جايگزين آنان براى حفاظت 
ــه و پشتوانه نظامى،  ــود. اينكه بدون هيچ انديش از مرزها ش
ــاير از زمين هاى خود رانده شده يا «تخته قاپو» مى شوند  عش
و نيروى نظامى جايگزين آنان نمى شود خطرى غيرقابل انكار 
براى مرزها به وجود مى آيد. حقيقت 
ــت كه با توجه به اينكه همه  اين اس
جهان كاملا از شرايط آگاه است من 
هيچ توجيهى براى اين همه نابسامانى 
ــفته در شهريور 1320  و وضعيت آش

ندارم و نمى پذيرم. 
حتى برخى منابع ادعا مى كردند 
ــه مقاومت  ــه هفت اگر ايران فقط س
مى كرد كار براى متفقين بسيار سخت 
ــناد مى گويند متفقين با  مى شد. اس
ــگ در اورپا توان يك  بالاگرفتن جن
ــتند اما  ــگ طولانى مدت را نداش جن
ــويى در همان اسناد نيز انتظار  از س
ــتند و  ــريع را نيز از ارتش ايران نداش ــى اينچنين س فروپاش
ــطح آشفتگى در مديريت دفاعى  اين خود نشان مى دهد س
ــور چقدر حتى براى قدرت هاى بزرگ وقت هم غيرقابل  كش

پيش بينى بوده است. 
  اين حاكميت كه عملا در نيروى نظامى ناكارآمد است  �

در حوزه سياسـت خارجى چگونه عمل مى كند؟ تلاشى 
انجام گرفت بـراى اينكه با سياسـت ورزى با اين تهاجم 

مقابله شود تا خسارات جانبى به حداقل برسد؟ 
ــما صحبت از دفاع از يك كشور و نيروى دفاعى  وقتى ش
كشور در مقابل نيروى بيگانه مى كنيد، نبايد اين دفاع محدود 
ــور برعهده  ــى از دفاع يك كش ــد. بخش مهم به ارتش باش
ــى آن كشور است. اصلا دفاع  ديپلماسى و دستگاه ديپلماس
نظامى كشور بر اساس ديپلماسى آن است. ديپلماسى رضاشاه 
ــت با تركيه هم  ــتان رابطه خوبى داش ــود. با افغانس خوب ب
ــوروى يك رابطه مودت آميز بر اساس ترس  همين طور. با ش
ــى وى وجود داشت. اما  شخصى رضاشاه از كمونيست هراس
ــيار بد و ضرربار مرتكب شد. يك اشتباه  وى چند اشتباه بس
ــت. توجه  ــال1935 اس ــع رابطه ايران و آمريكا در س او، قط
ــكا نه بعد از انقلاب كه  ــد اولين قطع رابطه ايران و آمري كني
در زمان رضاشاه بوده است. سفير مختار ايران به علت سرعت 
ــت مى شود. حتى پس از اينكه  غيرمجاز در رانندگى بازداش
ــفير مختار ايران است او را با دستبند به مقر  اعلام مى شودس
پليس مى برند و با توجه به حساسيت زياد رضاشاه به رفتار بد 
با اتباع ايرانى، ايران درخواست عذرخواهى رسمى مى كند و 
آمريكا نمى پذيرد. در نتيجه ايران كليه روابط خود را با آمريكا 
قطع مى كند، تقريبا يك سال اين ماجرا به طول مى انجامد و 
اين اتفاق جدا ضررهاى جبران ناپذيرى براى ديپلماسى ايران 
به وجود مى آورد. ايران تقريبا پشتوانه و حمايت آمريكا را در 
آن زمان از دست مى دهد. اتفاق ديگر مربوط به قدرت گرفتن 

ــروع به خريد كشتى  نيروى دريايى ايران بود؛ اينكه ايران ش
ــه در خليج فارس  ــواردى پيش مى آيد ك ــد و حتى م مى كن
برخورد  هايى با كشتى هاى انگليسى مى شود و سعى مى كند 
قدرت مانور را در آب هاى آزاد از نيروى دريايى انگليس بگيرد. 
سعى مى كند نشان بدهد در حال قدرت گرفتن است. اشتباه 
ــار قطع كامل كليه  ــم عجيب تر بود اين ب ــر كه خيلى ه ديگ
ــه بود. به دليل انتشار يك  مراودات و ارتباطات با دولت فرانس
كاريكاتور از رضاشاه در روزنامه فرانسوى، وى تمامى ارتباطات 
سياسى ، اقتصادى و نظامى را اين بار با فرانسه معلق مى كند. 

ــتان در  ــن ايران و انگلس ــر اين بار اتفاقات بي ــورد ديگ م
ــى است كه رضاشاه  ــال1915 و تمديد قرارداد نفت دارس س
به شدت در مقابل خواست انگلستان مقاومت مى كند. هرچند 
ــرار داد اما  ــتباهات وى ق ــن مورد را نمى توان در رديف اش اي
ــاه مى خواهد با يك قدرت وارد نبرد ديپلماتيك  وقتى رضاش
ــاير قدرت هاى منطقه اى و جهانى را از  شود حداقل نبايد س
خود براند. ايران به شدت در مقابل انگلستان مقاومت مى كند. 
ــاه پرونده را در آتش انداخته هيچ  هرچند قصه اى كه رضاش
ــنديتى ندارد و علاقه اى به قصه گويى ندارم، اما بايد اذعان  س
ــكلاتى را ايجاد  ــتان تمديد آن قرارداد مش ــرد براى انگلس ك

مى كند. 
ــايگان خود داريم،  ــه اينكه ما رابطه خوبى با همس نتيج
ــان نداريم. زمانى  ــا قدرت هاى بزرگ جه ــا رابطه خوبى ب ام
ــش مى آيد كه بايد  ــود بحثى پي كه جنگ جهانى آغاز مى ش
ــتدلال هاى انجام شده  ــمت برويم. درنهايت با اس به كدام س
ــا آلمان ها را  ــه ايران رابطه خود ب ــود ك تصميم گرفته مى ش
افزايش دهد كه چندان هم اين تصميم عجيب نبود. با توجه 
به كمونيست هراسى  و همين طور انگلستان هراسى اى كه در 
ايرانى ها وجود داشت شايد طبيعى ترين انتخاب، نزديكى به 
آلمان ها بود. من فكر مى كنم اگر آن زمان دستگاه ديپلماسى 
ــت، مى توانستند حدس بزنند كه  قوى اى در ايران وجود داش
آمريكا درحال قدرت گرفتن است و از نظر اقتصادى و نظامى 
ــت و بايد آن را در نظر مى گرفتند. فكر  بسيار رشد كرده اس
ــى تامل و وجود  ــى كه افتاد با كم ــم پيش بينى اتفاق مى كن

دستگاه ديپلماسى قوى چندان سخت نبود. 
  فكر مى كنيد نزديكى به آلمان تا پيش از ورود آمريكا  �

به ميدان جنگ، انتخاب درستى بود؟ 
ببينيد من واقعا كمى به آنان حق مى دهم براى انتخاب 
آلمان به جاى انگلستان و روسيه. با سابقه ايى كه اين دوكشور 
ــته بودند، شايد نزديكى به آلمان  از خود در ايران به جا گذاش

تصميم عجيبى نبود. 
 با توجه به همان سابقه كه در جنگ اول پس از اعلام  �

بى طرفـى، ايران را اشـغال كردند شـايد بايد بهتر عمل 
مى كردند و مى دانستند كه اشغال دوباره ايران براى آنان 
خيلى سـاده اسـت. كمااينكه با اعلام بى طرفى، اين بار با 
بهانه نزديكى رابطه ايران و آلمان، ايران را اشغال مى كنند. 
ببينيد ذكر نكته جالبى را اينجا لازم مى دانم. ايران اعلام 
ــتان سعودى به آلمان اعلام جنگ  بى طرفى مى كند و عربس
مى كند؛ در آن زمان عربستان اصلا نيروى نظامى نداشته كه 
ــود؛ اما همين اعلام جنگ تقريبا  حالا بخواهد وارد جنگى ش
ــور را از ورود به جنگ دور مى كند. اما براى پاسخ به  اين كش
سوال شما بايد به ماهيت جنگ جهانى دوم بپردازم تا به درك 
بهترى از اشغال ايران دست پيدا كنيم. براى درك اين مساله 
ــد به ماهيت جنگ بپردازيم و اينكه چرا جنگ ها به وجود  باي
ــم جديدى را  ــود مى آيند كه يا نظ ــد. جنگ ها به وج مى آين
به وجود بياورند يا نظم سابق را حفظ كنند. اين نظم به معناى 
ــاختارهاى اقتصادى و تحولات اجتماعى، سياسى و  حفظ س
نظامى است. من فكر مى كنم جنگ جهانى اول در سال 1918 
تمام نشد و تنها يك آتش بس 20ساله به وجود آمد. نظمى كه 
قرار بود به وجود بيايد و تغييرات اقتصادى و سياسى و تقسيم 

قدرت ها كامل انجام نشد و يك طرح نيمه تمام باقى ماند. 
حالا اينكه خونين ترين جنگ هاى قرن هاى اخير كه بدون 
ــرا در اروپا اتفاق افتادند  ــتند چ ترديد دو جنگ جهانى هس
ــه اروپا كانون تمدن و علم  ــوان اينگونه تعريف كرد ك را مى ت
ــن برخوردها و جنگ ها از  ــاورى بود و طبيعى بود كه اي و فن
ــود و به جهان كشيده شود. مى خواهم شما  همان جا آغاز ش
به رويكرد بعد از جنگ و مجمع ملل كه پيش از سازمان ملل 
تشكيل شد نيز توجه كنيد. اينكه در ابتدا مجمع ملل و بعدتر 
سازمان ملل در تمام اين سال ها سعى كرده ديگر چنين جنگى 
ــيم غيرعادلانه قدرت. اينكه اعضاى  اتفاق نيفتد حتى با تقس
ــورهايى حق وتو داده  ــوراى ملل داريم، اينكه به كش دايم ش
ــى براى همين اجتناب از جنگ دوباره است.  مى شود، تلاش
ــتم ناكارآمد و  ــتم سازمان ملل يك سيس ببيند اكنون سيس
به شدت ناعادلانه است اما اين سيستم وجود دارد تا از جنگ 
جهانى ديگرى اجتناب كند. سعى مى كنند با اين سيستم و 
ــتفاده از موشك و  دادن اختياراتى چون حق وتو در مقابل اس

گلوله مقاومت كنند. 
 درواقـع شـما اذعـان داريد كـه سـازمان ملل اين  �

بى عدالتى را در خـود دارد اما درمقابل نوعى مقاومت در 
برابر تكرار جنگ هايى چون دو جنگ جهانى است؟ 

ــد اما همچنان  بله اين هم مى تواند توجيهى براى آن باش
ــت كه كشورهايى كه جنگ را برده اند،  توضيح اصلى اين اس
ــد. اين  ــورها دارن ــاير كش ــبت به س ــترى نس امتيازات بيش
يك واقعيت است كه تغيير آن با شور و شعار امكان پذير نيست. 
شايد بر همين استدلال است كه برخى از مورخان اعتقاد دارند 
ــت.  جنگ جهانى دوم همچنان ادامه دارد و خاتمه نيافته اس
ــا را خاتمه جنگ بگيريم بايد نمادهاى آن از  چراكه اگر مبن
بين برود، اما مى بينيم همين حق وتو خود تبديل به نمادى از 
ادامه جنگ است. براى شخص خود من سازمان ملل يك نماد 
ــا زمانى كه پيكره  ــت و ت ــده از جنگ جهانى دوم اس باقى مان
سازمان ملل تغيير نكند اين جنگ همچنان ادامه دارد. توجه 
كنيد كه جنگ جهانى دوم، نبردى بين فاشيسم و ليبراليسم 

بود و حتى از همين جنبه نيز خاتمه نيافته است. 
ادامه در صفحه 14

آسيب شناسى «ترك مقاومت» ارتش ايران در شهريور 20 در گفت وگو با محمود دلفانى: 

اشتباهات ديپلماتيك رضاشاه زمينه ساز اشغال ايران شد
بخش مهمى از دفاع يك كشور برعهده دستگاه ديپلماسى است

مريم قربانى فر 

اهميت شـهريور1320 و وقايع آن دوران در تاريخ سياسـى ايران غيرقابل انكار است. آنچه در جنگ جهانى دوم روى 
مى دهد و حوادثى كه در آن سال ها ايران از سر مى گذراند به همراه تحولات نظامى و ديپلماسى ايران بخش هايى مهم از 
تاريخ ايران هستند. سوم شهريور متفقين به ايران حمله كردند و سه روز بعد، ارتشى كه دودهه نيمى از بودجه كشور 
هزينه آن مى شد تسليم شد. بررسى روند تشكيل و فروپاشى ارتش ايران در سال1320 نه فقط اهميت تاريخى دارد 
بلكه نگاهى تازه به حوزه مديريت و ديپلماسى ايران را به ما ارايه مى كند. ششم شهريور بهانه اى شد تا گفت وگويى 
داشته باشيم با دكتر محمود دلفانى، استاد دانشگاه در فرانسه و رييس آموزشكده عالى روش شناسى علوم انسانى در 
پاريس. دلفانى تاريخ نگار و آينده پژوه و متخصص در حوزه سياست خارجى فرانسه است. او همواره تاكيد مى كند كه 
به عنوان يك مورخ حق ندارد راجع  به تمام بخش هاى تاريخ نظراتى را ارايه دهد و خودش را بيش از همه تاريخ پژوهى 
مى دانـد كه مى تواند اوضاع ايران در فاصله بين جنگ اول جهانى تا اتمام جنگ جهانى دوم را ارزيابى كند. شـايد اين 
خصلت تمركزگرايى بر بخشى از تاريخ نيز از نگاهى فرانسوى وار مى آيد كه وقتى در حوزه هاى ديگر تاريخ از وى سوال 

مى كنيد به صراحت مى گويد تنها در موضوع تخصصى خود سخن مى گويد.

ما در تاريخ با دو رضاشاه مواجهيم. 
يكى رضاشاهى است كه حداقل گوش 

شنيدن داشت و نظرات نخبگانى 
چون فروغى و تيمورتاش را مى شنيد 
و اجرا مى كرد. اما از يك زمان به بعد 
ورق برمى گردد و رضاشاه احساس 

بى نيازى مى كند. برخى از رجال كشته 
يا حذف مى شوند مثل داور، تيمورتاش، 
فروغى و بسيارى ديگر كه خانه نشين 
مى شوند و نظام سياسى خود را بى نياز 

به نخبگان مى بيند
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ضرورت خشكاندن 
ريشه هاى «داعش» 

ــتند منافع خود را  ــان هر كجا كه هس ــب آن  و غال
ــد و قدرت و ثروت را براى خود پاس مى دارند  مى جوين
و يا ممكن است دست هايى پشت پرده سياست باشد 
كه بخواهد از اين راه اسلام را در چشم جهانيان بيندازد 
ــت؛ اما در برخى  ــه اينها ممكن اس ــازد. هم و بدنام س
ــران دين  گزاره هاى دينى موجود كه تاليف يافته مفس
ــت و برخوردهاى خشن مذهبى را توجيه مى كند،  اس
ــود. تا زمينه هاى فكرى دينى براى  بايد تجديدنظر ش
تندروان به وجود نياورد، جوامع مسلمان آبستن حوادث 
است. نكته ديگرى كه ممكن است راه را براى افراطيون 
باز نمايد، سياست هاى فرقه گرايى حكومت هاست كه در 
برخى كشورها وجود دارد. برترى دادن قومى بر قوم ديگر 
ــت كه  و مذهبى بر مذهب ديگر زاينده كينه هايى اس
شستن آن ناممكن مى شود. در عراق چنين شد. حقوق 
ــت. راه را براى نفوذ «داعش»  برخى اقليت ها ضايع گش
فراهم ساخت. اين قانون تنها در عراق عليت ندارد. علت 
هر كجا يافت شود، معلول خود را در پى خواهد داشت. 
فقيهانى چون ابن قيم جوزى و اين تيميه و شيخ طوسى و 
مفسرانى چون قرطبى و ديگران آيات جهاد را به گونه اى 
تفسير و معنا كرده اند كه مى تواند مورد استناد كسانى 
ــدا واجب بدانند و در اين راه،  قرار گيرد كه جهاد را ابت
به عنوان شهادت در خدا، چه خون هاى زيادى كه نريزند. 
در صورتى كه آيات قرآن در راستاى اين است كه جلوى 
ــا در راه دفاع از  ــود و جنگ را تنه خونريزى گرفته ش
ــلامى مشروع مى داند؛ آن هم به شرط اينكه  جامعه اس

از حد خود تجاوز نشود. (بقره/190وحج /39). 
ــران اهل سنت آيات سيف-  بيشتر فقيهان و مفس
ــخ آيات دعوت به «عفو و صفح» و آيه  ــير- را ناس شمش
ــته اند. يعنى دعوت  ــن» دانس ــريفه «لااكراه فى الدي ش
ــتى و اينكه دين يك امر  پيامبر به صلح و صفا و دوس
اختيارى است و اين كه هنگامى بجنگيد كه آنها جنگ 
را آغاز كرده باشند، همه اينها را مكى دانسته و مربوط 
مى دانند به زمانى كه رسول خدا(ص) لشكر و تجهيزاتى 
ــهر مدينه جهاد ابتدايى واجب  نداشته است. اما در ش
گشت، چون پيامبر صاحب قدرت بود. اگر كسى به طور 
ــى نمايد، ادعاى فوق را  دقيق تاريخ نزول آيات را بررس
ناصواب مى بيند. آيت االله صالحى نجف آبادى اين بحث را 
در كتاب «جهاد در اسلام» تفصيلا آورده و جهاد ابتدايى 
را مردود شمرده است. پيامبر هنگام فتح مكه كه صاحب 
ــمنان خود را بخشيد و  تجهيزات كامل بود، حتى دش
ــى روز رحمت نام نهاد و  ــه» يعن آن روز را «يوم المرحم
ــناخت و اهل  ــميت ش در مدينه اديان موجود را به رس
ــتگار دانست و معابد آنان را محترم شمرد.  كتاب را رس
يهوديان، مسيحيان و مجوس و صابيين كه اديان موجود 
شبه جزيره بودند را در كنار مسلمانان قرار داد. شريعت 
ــهله» نام نهاد و فرمود: ان االله بعثنى  خود را «سمحه س
بمداراه الناس كما امرنى باداءالفرايض. امام على فرمود: 
سلامه الدين والدنيا فى مداراه الناس. اما صادق به هشام 
ــام عليك بالرفق فان الرفق يمن والخرق  فرمود: يا هش
ــام بر تو باد مداراى با مردم. مدارا بركت  ــوم؛  اى هش ش
ــونت هلاكت. اينكه برخى مانند صاحب  ــت و خش اس
مفتاح الكرامه گفته اند در برابر غيرمسلمان جنگ اصل 
است و صلح فرع، سخن قابل دفاعى نيست. چرا اصل را 
بر صلح نگذاريم و جلوى خونريزى ها را نگيريم و جنگ 
را تنها در مقام دفاع مشروع بدانيم «خون به خون شستن 
ــى با دقت سيره پيامبر  ــت و محال». اگر كس محال اس
ــرم و آيات قرآن را از نظر بگذراند در هيچ كجاى آنها  اك
خشونت هايى كه امروز به عنوان دين داير است، استخراج 
و استنباط نمى كند. چرا برخى فقيهان نظر و نگاه خود 
ــانده و اسلام را در ظرف زمان  را به اين سمت وسو كش
خود نمى شناسند؟ جاى بحث است. گيرم كه در صدر 
ــلام روشى را پيدا كنيم كه توام با غلظت و خشونت  اس
بوده باشد، آيا اين روش ها هميشگى و جاودانى است؟ 
مثل اين است كه در زمان پيامبر دخترها را در 9سالگى 
شوهر مى دادند، الان هم بايد اين روش را برگزيد. پاره اى 
ــت  از اين قضايا به اصطلاح فنى، قضاياى خارجيه هس
ــته است. نتيجه اينكه  كه اقتضائات روزگار خود را داش
ــى دارد و  ــتر سياس حركت هاى افراطى دينى يك بس
ــتر فكرى دينى. بايد با هر دوى اينها به مقابله  يك بس
ــت و بفرموده امام على(ع) دين را از دست اشرار  برخاس
نجات داد. آن هذاالدين قد كان اسيرا فى ايدى الاشرار. 
فردوسى بزرگ اين بيان را چنين به نظم كشيده است: 

زيان كسان از پى سود خويش
بجويند و دين اندر آرند پيش

مهر تاييدى بر توانمندى «حماس»  
 به همين خاطر فلسطينيان حتما با هوشيارى شرايط را 
ــدد «تل آويو» -  ــال مى كنند تا در صورت حمله مج دنب
ــت- بتوانند واكنشى مناسب به رفتار  كه اصلا بعيد نيس
اسراييل نشان بدهند تا هم از تحميل هزينه هاى سنگين 
ــان دهند كه در هر شرايطى،  جلوگيرى كنند و هم نش

آمادگى مقابله با اسراييل را دارند. 
ــاره به آن ضرورى به نظر  ــاله ديگرى كه اش مس
ــان داد كه  ــد، اين است كه جنگ فعلى نش مى رس
ــم بايد از جانب جهانيان بيش از پيش  «حماس»، ه
ــبات داخلى  ــود و هم اينكه در مناس جدى گرفته ش
ــازمانى تاثيرگذار  ــطين بايد به عنوان س كشور فلس
به عنوان يكى از تصميم گيران شناخته شود و به ويژه، 
در هرگونه تحرك يا مذاكره اى درباره «رابطه فلسطين 
ــراييل» تحت هيچ شرايطى نبايد ناديده گرفته  - اس
شود، اثبات توانمندى عملى «حماس» در نبرد اخير، 
ــت كه كارشناسان؛ اتفاق نظر دارند كه  به گونه اى اس
هر توافق فلسطينى ها با اسراييل، تنها در صورتى از 
مشروعيت و اعتبار برخوردار خواهد بود كه مهر تاييد 

«حماس» پاى آن توافق خورده باشد.


